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زهر كشنده خيانت

از كودكي خنده هاي محو مادر و چهره خسته پدر را 
به ياد دارد؛ خاطراتي بسيار دور كه با زلزله اي به پايان 
مي رســند و تنها باقي مانده آنها چهــره خاك گرفته 
نوزادي اســت كه حتي توان گريه كــردن هم ندارد. 
خاك ها روي هم تلنبار شــده اند تا ترس لرزش های 
وحشتناك ساعت ها پيش را مخفي كنند. از خانواده اي 
6 نفره تنها نوزادي زنده مانده و با ميك زدن انگشتش 
تلاش را براي بودن نشان مي دهد. سگ هاي زنده ياب 
از زيرآوار پيدايش مي كنند و بعد از مدت ها خانواده اي 
جديــد »ســيما« را در آغوش مي كشــد؛ چون تنها 
صورتش از خاك بيرون بوده، »سيما« مي نامنش. در 
دوران دانشجويي از قصه زلزله رودبار و گره خوردنش 
با سرنوشــتش باخبر مي شــود. در رشته حسابداري 
تحصيل مي كرد كه دل به يكي از هم دانشگاهي هايش 
مي دهد و زندگي مشتركش را شروع مي كند. زندگي اي 
كه سال هاي نخست رويايي و شيرين پيش مي رود تا در 
 سال چهارم خود تلخي هايش را رو كند. قصه جدايي 
»سيما« شايد مثل بســياري از زنان به خيانت ختم 
مي شود، در حالي كه »سيما« قماربازي و اعتياد همسر 
را ناديده مي گرفت تا زندگي زناشويي اش از هم نپاشد. 
بارها به اجبار و گاهي به مهرباني همســرش را راهي 
كمپ هاي ترك اعتياد كرد و دل به اين اميد بست كه 
پاك همچون روزهاي آشنايي اش از كمپ بيرون بيايد و 
زندگي شان رنگ وبوي خوشبختي آن روزها را بگيرد، اما 
اين اميد تنها يكي، دو ماه دوام مي آورد و دوباره شب  دير 
آمدن ها و فحاشي ها از سر گرفته مي شد. به مرور زمان 
از ســركار رفتن هم خبري نبود و تنها درآمد »سيما« 
زخمي مي شد براي دردهاي زندگي اگرچه پول مواد 
و قماربازي همسرش هم گوشــه اي از مخارج زندگي 
مشتركشــان بود. آتش قماربازي به جان زندگي شان 
افتاده بود و از جهيزيه كامل روزهاي نخســت زندگي 
ديگر خبري نبود، چــون روزي مبل ها خرج باختش 
مي شدند و روزي ديگر جاي خالي تلويزيون و فرش ها 
به چشم مي خورد، البته قرض گرفتن از دوست و آشنا 
هم دردسر ديگري بود كه »سيما« نمي توانست براي 
آن راه حلي بيابد. مشكلات روزبه روز بيشتر مي شدند و 
حواس پرتي سركار هربار بيشتر تكرار مي شد. اما ديدن 
زني در خانه اش به او ثابــت كرد كه تنها با صبر كردن 
چيزي درست نمي شــود و دردي از زخم هاي زندگي 
مشتركش دوا نمي كند. ابتداي آشــنايي هر دو جزو 
معدل  بالاهاي دانشگاه بودند، اما همسرش هميشه نفر 
نخست رشته حسابداري دانشكده بود؛ پسري تيزهوش 
و درس خوان كه اگر كنارش سيگار مي كشيدند، حالش 
بد مي شد و همين ويژگي ها در كنار مسئوليت پذيري 
و مهرباني از او گزينه مناسبي براي ازدواج ساخته بود؛ 
ويژگي هايي كه تنها سه ، چهار  سال در زندگي مشترك 
دوام آوردند و شرايط از او آدم ديگري ساخت؛ مردي كه 
كاملا براي »سيما« غريبه بود. معدل بالاي »ساسان« 
باعث شد در يك شــركت بزرگ بازرگاني مشغول به 
كار شود و خيلي زود به درآمد بالا برسد؛ روزهايي كه 
اين درآمد براي خريد هديه براي »سيما«، جشن هاي 
كوچك دو نفره و وسايل براي زندگي خرج مي شدند 
و بخشي از آن هم كمك هزينه اي مي شد براي زندگي 
پدر و مادر »ســامان«، اما كم كم اين درآمد باعث شد 
افرادي دوروبر »سامان« را بگيرند كه هيچ سنخيتي با 
او نداشتند و به مرور او را وارد دنيايي كردند كه كاملا با 
آن غريبه بود، اما تفنن و سرگرمي هرازگاهي كه گاهي 
با شيريني برد آميخته مي شد و زماني با تلخي باخت، 
هر شب بهانه اي می شــد براي سست شدن و بالاخره 

فروريختن زندگي مشتركش.        
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شهروند| مدیر داروخانه مرکزی هلال احمر از وجود داروی وارفارین در داروخانه هلال احمر خبر داد. بر 

اساس اعلام رافعی، این دارو در حال حاضر در داروخانه هلال احمر تامین شده است.
وارفارین داروی ضد انعقاد اســت که برای پیشگیری از لخته شدن خون استفاده می شود. به این دارو 
رقیق کننده خون هم گفته می شود و معمولا بیماران قلبی که دریچه قلب شان تعویض شده یا اختلال در 

ریتم قلب دارند از این دارو استفاده می کنند. 

داروی »وارفارین« در 
داروخانه هلال احمر 
موجود است
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

شــما هم برای ما بنویسید

زهرا جعفرزاده|  آقای براقچی از پشــت كانتر چوبی 
پانسيون، درســت زير تابلويی كه چهار ســاعت به وقت 
ايران، بغداد، ســئول و لندن رديف شده اند، دست هايش را 
در هم گره كرده و می گويد آنهايی كه برای درمان می آيند، 
معمولا يا دنبال كاشت مو هستند يا جراحی بينی و نگاهی 
به ســاعت می اندازد: »چند دقيقه ديگر از راه می رســند. 
رفته اند گردش.« ساعت از هشت شب پنجشنبه گذشته و 
يكی يكی از راه می رسند، زنان عراقی با شال های رنگی كه 
دور سرشان پيچ خورده و مانتوهای بلند و مردان با بلوزهای 
بلند و صورت های آفتاب سوخته. تيرماه كه از راه می رسد، 
توريست های عراقی ساك هايشان را می بندند و راهی تهران 
می شوند؛ فرودگاه امام خمينی )ره( مقصدشان است؛ قيمت 
بليت از يك ميليون و 200 هزار تومان شروع می شود و به دو 
ميليون تومان هم می رسد، اما برای آنها كه با دلار وارد ايران 

می شوند، گران نيست. 
درهای اتوماتيك باز می شود و خانواده »ابوحسين« وارد 

می شوند، زن، مرد و دو فرزند؛ حسين و سارا.
آقای براقچی می گويد اينجا ميهمان زياد داريم؛ عراقی، 
مصری، چينی، اما بيشترشــان عربند و عراقی. شايد 10 
درصد مشتريان ما ايرانی باشند كه از شهرهای ديگر آمده اند: 
»تابســتان كه می شــود، عراقی ها به ايران می آيند، اينجا 
برايشان خوش آب و هواتر است.« آمارها هم بر اين موضوع 
صحه می گذارد؛ وقتی سركنســولگری ايران در سليمانيه 

می گويد كه صدور رواديد برای شهروندان كُرد عراقی چهار 
برابر شده است، آن هم فقط در مرداد امسال، يعنی نزديك 
به 2800 ويزا در روز. كاهش ارزش ريال در مقابل دلار، يكی 
از دلايل افزايش مسافرت عراقی ها به ايران است كه كُردهای 

عراق را هم شامل می شود. 
تفريح تنها هدف سفر توريست های عراقی به ايران نيست؛ 
بخشی از آنها برای درمان می آيند. آقای براقچی می گويد: 
»مسافران عراقی دو، ســه روز اينجا اقامت می كنند، چند 
روزی می روند شــمال و وقتی برمی گردند به قم و مشهد 
می روند. يك وقت هايی از تهران به كشورشان برمی گردند و 
يك وقت هايی از مشهد. مشهد پرواز مستقيم به بغداد دارد.«

تاكسی های فرودگاه، آدرس پانسيون ها و هتل هايی كه 
آنها را پذيرش می كنند را دارنــد. راننده ها آنها را می آورند: 
»برخی از هتل ها عراقی ها را قبول نمی كنند، ما ولی مشكلی 
نداريم.« توريســت های عراقی آدرس و شماره تلفن زياد 
دارند؛ از اقوام و همســايه ها و هم محلی هايشان گرفته اند و 
از جاهای ديدنی تهران و شــمال زياد شنيده اند و دست پر 
می آيند، با جيب هايی پر از دلار: »وضعشــان خوب است، 
حالا هم با پايين رفتن ارزش پولمان، قدرت خريد آنها بيشتر 
شده، قبلا 100 دلار می دادند، يك شب می ماندند، حالا با 

همان دلارها، سه شب می مانند.« 
اقامت در اين پانسيون براساس تعرفه اتحاديه از 120هزار 
تومان شــروع می شــود و به 600 هزار تومان هم می رسد:  

»همه جور آدمی اين جا می آيد، از دكتر و مهندس تا كارگر؛ از 
باسواد تا بی سواد. از همه قشر ميهمان داريم.« آقای براقچی 
می گويد عراقی هايی كه پی دكتر به ايران می آيند، معمولا 

يا می خواهند كاشت مو انجام 
دهند يا جراحــی بينی: »به 
دكترها خوب پول می دهند، 
دلار هــم زيــاد می آورنــد با 

خودشان.« 
»ام حســين«، درِ آسانسور 
را گرفته تا به طبقه ســوم كه 
اتاقشــان اســت، برود، سارا 
و حســين دو فرزنــدش هم 
كنارش ايستاده اند. همسرش 
زودتر طبقات را بالا می رود. به 
تازگی از پل طبيعت برگشته اند 
و چشم هايشــان بــرق دارد: 
»ايران خيلی قشنگ است.« 
يك هفته از اقامتشان در تهران 
می گذرد، چند روزی رامســر 
بودنــد، قبلش هم ســری به 

قزوين زده اند و فردايش قرار اســت با قطار به مشهد بروند: 
»ايرانی ها با ما خيلی خوب هستند. وقتی هم خودشان برای 
زيارت می آيند كربلا و نجف، ما خيلی خوب با آنها برخورد 

می كنيم، درِ خانه هايمان را به رويشان باز می كنيم، در خيابان 
برايشــان غذا می پزيم. هيچ پولی هم ازشان نمی گيريم.« 
منظورش دهه محرم و اربعين است. آنها مترجم ندارند و با 
فارسی دست وپاشكسته ای، با راننده و هتلدار و... صحبت 
می كنند، خطابشان با مردم اما به همان زبان عربی است. روز 
قبلش دربند بودند و يك منطقه كوهستانی كه اسم اش را 
نمی دانند. با اينكه پولشان و دلارهايی كه با خود دارند، ارزش 
بالاتری از ريال دارد، اما باز هم می گويند كه قيمت ها خيلی 
پايين نيست: »در رامسر، سه شب مانديم، يك بار 200 هزار 
تومان از ما گرفتند، يك بار 300 هزار تومان و يك بار 150 هزار 
تومان. ماشينی كه همراه ما بود، هم روزی 200 هزار تومان 
پول می گرفت، 100دلار كه تبديل می كنيم، خيلی سريع 
تمام می شود.« آنها درباره ايران زياد شنيده اند، آشنايی در 
كشور همســايه ندارند اما از تعريف هم محلی ها و اقوام، راه 
ايران را درپيش گرفتند و می گويند كه سفر به ايران برايشان 
ارزان تر از سفر به كشورهای ديگر مثل تركيه است. آنها چند 
روز ديگر از مشهد به بغداد پرواز دارند: »به ما گفته اند بليت 
هواپيما 80دلار می شود.« سارا، دخترجوان خانواده، معلم 
است، سراغ رستورانی می گردد تا قورمه سبزی بخورد:  »به ما 
گفته اند قورمه سبزی خيلی خوشمزه است اما هرجا رفتيم، 
پيدا نكرديم.« حسين كه مهندس است، دنبال پارك آبی 
است:  »می گويند تهران قشــنگ ترين پارك آبی را دارد.« 

اسم اش را نمی داند. 
آقای براقچی هيچ تلاشی برای ارتباط گرفتن با مسافرانش 
نمی كند اما چند پيشــنهاد برای رســتوران و پارك آبی 

می دهد.
توريســت های عراقی تنها برای كاشــت مو و جراحی 
بينی و گشت وگذار در شهرهای شمالی به ايران نمی آيند، 
گروهی هم هستند كه برای درمان پيشرفته، ساك هايشان 
را می بندند و به تهران می آيند. آقای براقچی می گويد آنهايی 
كه برای درمان سرطان می آيند، معمولا هتل نمی گيرند، 
چون هزينه هايشان خيلی بالا می رود؛ آنها عمدتا خانه های 
آماده می گيرند، چون حداقل بايد يك ســال ايران بمانند. 
خانواده »عمر« همين شرايط را دارند، خانواده چهارنفره ای 
كه پسر 12ساله شــان ســرطان خون دارد و دخترشان 
ناشنواست. آنها پيش از اين برای درمان به لبنان رفته اند، 
اما آن جا دوز شيمی درمانی آن قدر بالا بود كه قلب كودك 
با مشكل مواجه شد و درنهايت باعث شد تا آنها سر از ايران 
دربياورند. خانه شــان را هم نزديك بيمارستان شريعتی 
گرفته اند:  »اين جا چند جلسه شيمی درمانی انجام داديم، 
می خواستيم پيوند مغز اســتخوان انجام دهيم كه نمونه 
مناسب پيدا نكرديم.« آنها از برخورد پزشكان در ايران خيلی 
راضی اند، حتی می گويند كه پزشكان بيمارستان، خيلی با 
آنها همدردی می كنند، درحالی  كه در لبنان اين برخورد 
را نديده اند. خانواده عمر، برای 
انجام كارهای درمان، مترجم 
گرفتنــد اما مترجــم از زبان 
بلندنبودن آنها سوءاســتفاده 
كرد و نزديك 5 ميليون تومان 
پولشــان را گرفت و پس نداد: 
»چون زبان نمی دانيم، بعضی 
وقت هــا از ما پول بيشــتری 
می گيرنــد.« مثــل راننــده 
تاكســی كه از فــرودگاه امام 
خمينی )ره( تا مركز شــهر از 
آنها 150 هزار تومــان كرايه 

گرفت. 
روند مسافرت توريست های 
عراقی به ايــران از تير و مرداد 
شــروع می شــود و تا محرم 
و بازشــدن مدرســه ها ادامه 
دارد. آقای براقچی می گويد محرم كه می شــود، عراقی ها 
برمی گردند كشورشــان. تعدادشــان در ايران خيلی كم 

می شود، مگر اينكه، درمانی داشته باشند.

گفت وگوی »شهروند« با توریست های عراقی درباره دلایل افزایش سفرشان به ایران

 در جست وجوی هوای خوب
جراحی زیبایی و قورمه سبزی 
  سرکنسولگری ایران در سلیمانیه می گوید که صدور روادید برای شهروندان کُرد عراقی چهار برابر شده است
  مدیر یکی از پانسیون ها در مرکز شهر در گفت وگو با »شهروند«: بیشتر عراقی ها برای کاشت مو و جراحی بینی

 به ایران می آیند، بعضی هم برای تفریح

 

ت
وش

سن
عک

فروپاشی هتل »جهان« اصفهان

هتل »آمريك«، هتل »فردوســی« و هتل »جهان« سه 
نام اين بنای قديمــی در ادوار مختلفند. هتل جهان، يكی از 
نخستين هتل های مدرن اصفهان در بدنه غربی چهارباغ واقع 
شده اســت. اين هتل دارای 44 اتاق در مجموع داشته و در 
دهه 60 به خوابگاه پسران دانشگاه هنر تبديل شد و سپس 
به فراموشی رفت. هتل جهان به دليل بی توجهی مسئولان 

درحال فروريختن كامل است. 
عکس ها : ایرنا

»امحسین«؛زنعراقی،درگفتوگو
با»شهروند«:ایرانکشورزیباییاست،

مردمرفتارخوبیبامادارند
 

پسرعراقی:ایرانیهاوقتیدرمحرمبه
کربلاونجفمیآیند،مادرخانههایمانرا
برایشانبازمیکنیم،درخیابانبرایشان

غذامیپزیم
 

زنعراقی:عملبینیاینجاچقدر
میشود؟


